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 : چكيده

نوشتار حاضر با جستاري گسترده در كتب معتبر نحوي و تفسيري و با استناد به آيات قرآن 
دانستني است  .در ادب عربي است» واو ثمانيه«قائل به ترديد در وجود  ،بافتي كلام هايو ويژگي

ن قرآن حرف واو در اين سخن خداوند متعال اان و به دنبال آنان برخي از مفسريكه برخي از نحو
ٌ︊ﹳ﹢نـً ا﹜ْ︺ـً︀︋ِ︡ﹳونـً ا﹜ْـً︀﹝ٌ︡ﹳونـً ا﹜︧ـٌ︀ُﹳ﹢نـً ا﹜︣ـُا﹋ٌ︺ﹳ﹢نـً ا﹜︧ـُ︀︗ِ︡ونـً ا﹒﹝ٌ︣ﹳونـً« ﹨ُ﹢نـً ︻ـً﹟ِ ا﹜ْ﹞ﹳ﹠﹊َِ︣  ا﹜︐ُ︀ ︋ِ︀﹜ْ﹞ـً︺ؤ︣ﹳوفٌ وـًا﹜﹠ُ︀

ِ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠ٌ﹫﹟ـً ـً﹩ رـً︋ـّ﹥ﹳ إِن ︵َ﹙ُ﹆َ﹊ُ﹟ـُ أَن ﹳ︊ؤٌ︡﹜َ﹥ﹳ «شريفه  ةو آي) 112/توبه( »وـًا﹜ْـً︀﹁ٌ︷ُ﹢نـً ﹜ٌﹳ︡ﹳودٌ ا﹜﹙ّ﹥ٌ وـً︋ـًِ︪︣ ︻ـً︧
را ) 5/تحريم( »︡ـًات ︨ـٌ︀ًـً︀ت ︔َ﹫ـِ︊ـً︀ت وـًأَ︋ؤ﹊َ︀رٍاأَزْوـًا︗ٍ︀ َ︠﹫ؤٍ︣ا ﹝ـِ﹠﹊ُ﹟ـُ ﹝ﹳ︧ؤ﹙ٌ﹞ـً︀ت ﹝ـّ﹣ْ﹝ٌ﹠َ︀ت ﹇َ︀﹡ٌ︐َ︀ت ︑︀ٌَ︊ـً︀ت ︻ـً︀︋ِ

واو براي ، عدد هفت عددي كامل است و پس از هفت آناندانند؛ زيرا به اعتقاد مي »واو ثمانيه«
وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧ـً﹤ٌ ︨ـً︀دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ «كهف  ةاين گروه قول خداوند متعال در سور .آيداطلاع بر آن مي

و عجيب تر  .اندرا نبز بر آن حمل نموده) 22/كهف( »︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤرـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ
وـًٌ︨﹫﹅ـً ا﹜ٌُ︢﹟ـً ا︑ُ﹆َ﹢ؤا رـً︋ـُُ﹛ؤ إِ﹜َ﹩ ا﹜ْ︖ـً﹠ُ﹤ٌ زُ﹝ـًٍ︣ا ـً︐ُ﹩ إِذَا ︗ـً︀ؤوُ﹨َ︀ وـً﹁ُ︐ٌـً️ؤ « ةشريف ةكه واو در آي اينكه برآنند

︀َواو ثمانيه است؛ زيرا بهشت داراي هشت درب است در حالي كه حرف واو  ،)73/زمر( »أَ︋ؤ﹢ـًا︋ﹳ
كتب معتبر نحوي و ، براي اثبات فاقد اصل و اساس بودن حرف واو ثمانيه .در اينجا حاليه است

ضمن اينكه در متون ، اندكه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته، تفاسير قرآن از منابعي هستند
 . ب جاهلي واوي بدين مضمون يافت نگرديدنثر و نظم اد

  ادب جاهلي، مفسران، نحويان، واو ثمانيه، قرآن كريم: ي كليديها واژه
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 مقدمه
در كلام عرب ، انددر مبحث حروف سخن گفته» واو ثمانيه«ان از يبرخي از نحو

 روند؛ مانند حرف جر كه معناي فعل راحروف براي وصل معناي فعل به اسم به كار مي
در اين زبان حروف به اقسام مختلفي تقسيم  .)3/24، 1406، سيوطيال( دكنبه اسم وصل مي

رود؛ مانند حرف چنانچه گاهي حرف براي ايجاد ارتباط اجزاي كلام بكار مي .شوندمي
گاهي ، )همانجا( رودعطف كه براي برقراري ارتباط بين معطوف و معطوف عليه بكار مي

و اخوات آن »إنّ«رود؛ مانند وابستگي چيزي به چيز ديگر بكار مينيز براي بيان تعلق و 
البته حروفي نيز يافت ، شوندكه براي تعلق خبر به اسم و ربط آن به هم استعمال مي

چون استفهام و نفي هستند كه اين حروف براي دلالت بر  ييگرديده كه داراي معاني
به معناي » ليت«روند؛ چنانكه ار ميبك، وضع كردهها معنايي كه واضع لغت براي آن

 :پس اگر گفته شود. براي استثناء وضع شده است»إلاّ«براي استفهام و » هل«ي و تمنّ
جوابي براي آن وجود  ؟در مفهوم استفهام است» هل«به معناي تمني و » ليت«چرا 

اين  در اين نوشتار تأكيد بر .ندارد؛ زيرا اين وضع و قراردادي از جانب واضع است
و اگر اين واو در زبان عربي  كردهواوي را به معناي واو ثمانيه وضع ، است كه آيا واضع

 داراي وضع است معناي آن و شواهد آن در كلام عرب چيست؟

 : حرف واو
الحرف ما دل «: مفهومي كه از تعريف حرف در زبان عربي ارائه شده اين است كه

بنابراين حرف دلالت  .)1/209، 1404، اليمني  ، 1، 1410، زجاجيال( »علي معني في غيره
صورت تنها بكار رود معناي آن روشن هبر معنايي ندارد مگر در غير خودش و اگر ب

 . )54، 1363، زجاجيال( بلكه بايد به اسم يا فعل اضافه شده باشد نيست
حرف واو است كه داراي اقسام مختلفي است و در ، يكي از حروف زبان عربي

برخي از انواع حرف  .طور مفصل از آن ياد شده استهنحوي در مبحث حرف ب كتب
واو ترتيب كه گاهي به معني ، واو معيت، واو عطف براي مطلق جمع: واو عبارتند از
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واو ، آيدمي» استيناف«آيد؛ البته گاهي نيز به معناي مي» لام تعليل«يا » باء جر«يا » أو«
واو نداء و ندبه، واو حاليه، او ضمير ذكورو و، واو زائد، واو قسم، رب . 

حريري و ثعالبي از وجود واو ، ابن خالويه: اما گروهي از نحويان و اديبان همانند
كه اين نوشتار  ناميده شده استكه واو ثمانيه  اندديگري در زبان عرب سخن گفته
 . آن است ن به وجود آن و معرفي انكاركنندگاندرصدد تعريف آن و شناسايي قائلا

 : ن به وجود واو ثمانيهباورمندان و قائلا
ان عرب واو ثمانيه را يكي از اقسام واو در زبان عربي دانسته و آن را يبرخي از نحو

يا وسط و يا آخر كلام واقع ، تواند در اولحرف غير عامل مي، دانندحرفي غير عامل مي
شود و اختصاص به فعال وارد ميزيرا هم بر اسماء و هم بر ا ،كنداما عمل نمي، شود

اما اگر حرف تنها بر يكي از آنها وارد شود در آن صورت عامل  .ندارد هايكي از آن
اي كه قائل به وجود واو ثمانيه هستند در تعريف اين عده .)1/120، 1429، هرمي( است

 :هاي زبان عرب الحاق واو به هشتمين مورد استاز ويژگي: گويندواو مي
اين واو دلالت دارد كه عدد هفت در نزد ايشان  .

شريفه از  ةدهند چند آيمي بدستشواهدي كه اينان  .)513، 1408، يعقوب( كامل است
 . قرآن كريم است كه به بررسي آنها خواهيم پرداخت

 ،ابوبكر بن عياش، بت داده شدهبه او نس ،اولين كسي كه قول به وجود واو ثمانيه
ثعلبي از ابوبكر بن عياش روايت كرده كه  .قاري قرآن و راوي قرائت عاصم كوفي است

رسند واوي كنند و به عدد هشت ميقريش هنگامي كه اعداد را شمارش مي :گفته است
 .)3/508، 1422، اندلسي ابن ( گويندكنند كه به آن واو ثمانيه ميرا بر آن داخل مي

كبري و مكي بن ابي ع، حريري، ثعلبي، پس از وي كساني چون ابن خالويه بنابراين
  .اندطالب و صفدي وجود چنين واوي را در زبان عرب پذيرفته

، آهنگ بغداد نمود 314در همدان به دنيا آمد و در سال  .هـ 370ابن خالويه متوفي 
و ابوعمر ، نفطويه، ابن انباري، يرافيس، ريدي چون ابن ديبانو اد، عالمانو از محضر 
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 ةشريف ةابن خالويه واو در آي، به نقل از قرطبي .)8/319، 1408، سزكين( الزاهد بهره برد
 . )3/382 ،1372، قرطبي( داندرا واو ثمانيه مي »وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ«

ابوعبداالله كفيف ، ستاد نحو خويشاز ا -رضي االله عنه -درم پ: گويدمي ابن عطيه
واو : كند كه گفته استنقل مي، مالقي كه در زمان ابن حبوس در غرناطه ساكن بوده

كه هنگام شمارش اعداد وقتي به عدد  استثمانيه لغت فصيح براي برخي از عرب 
 ) 8/272، همان( سبعه وثمانيه، ...اثنان، كنند واحدرسند بر آن واو داخل ميهشت مي

وجود واو ثمانيه  ،با قطعيت، »وهام الخواصأالغواص في  « «ريري نيز در كتاب ح
هاي زبان عرب الحاق واو بر هشتمين از ويژگي: گويدپذيرد و ميرا در كلام عرب مي

ٌﹳ﹢نـً «كه در قرآن كريم آمده است مورد است چنان ﹳ﹢نـً ا﹜ْ︺ـً︀︋ِ︡ﹳونـً ا﹜ْـً︀﹝ٌ︡ﹳونـً ا﹜︧ـُ︀ ︊ٌ ا﹜︐ُ︀
ِ ا﹜︣ـُا﹋ٌ︺ﹳ ِ︣ ﹨ُ﹢نـً ︻ـً﹟ِ ا﹜ْ﹞ﹳ﹠﹊َِ︣ وـًا﹜ْـً︀﹁ٌ︷ُ﹢نـً ﹜ٌﹳ︡ﹳودٌ ا﹜﹙ّ﹥ٌ وـً︋ـً︪ ﹢نـً ا﹜︧ـُ︀︗ِ︡ونـً ا﹒﹝ٌ︣ﹳونـً ︋ِ︀﹜ْ﹞ـً︺ؤ︣ﹳوفٌ وـًا﹜﹠ُ︀

دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ «: فرمايدو چنانكه خداوند مي )112/توبه( »ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠ٌ﹫﹟ـً ـً﹤ٌ ︨ـً︀ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧
به همين سبب است كه خداوند متعال  .)22/كهف( »وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ

وـًٌ︨﹫﹅ـً ا﹜ٌُ︢﹟ـً ﹋َ﹀َ︣ﹳوا إِ﹜َ﹩ «؛ كندگويد آن را بدون واو ذكر ميهنگامي كه از جهنم سخن مي
︀َـً️ؤ أَ︋ؤ﹢ـًا︋ﹳٌ︐ُ﹁ ︀َ﹨ُـً︐ُ﹩ إِذَا ︗ـً︀ؤو ـً زُ﹝ـًٍ︣ا﹜ُ﹠ًَهفت عدد  زيرا تعداد درهاي جهنم، )71/زمر( »︗ـ

كند واو ثمانيه را در ابتداي آن ذكر مي، گويداما هنگامي كه از بهشت سخن مي .است
»︀َـً️ؤ أَ︋ؤ﹢ـًا︋ﹳٌ︐ُ﹁ًـً︐ُ﹩ إِذَا ︗ـً︀ؤوُ﹨َ︀ وـ ﹛ؤ إِ﹜َ﹩ ا﹜ْ︖ـً﹠ُ﹤ٌ زُ﹝ـًٍ︣اُُـً ا︑ُ﹆َ﹢ؤا رـً︋ـ﹟ٌُ︢﹛زيرا  ؛)73/زمر( »وـًٌ︨﹫﹅ـً ا

اينكه وجود واو  باحريري  .)131، 1272، حريريال( تعداد درهاي بهشت هشت عدد است
 بدستپذيرد اما شاهدي از نثر يا شعر بر وجود آن با قطعيت ميي در ادب عرب را ثمانيه
 . دهدنمي

واو  ،چون حريري نبايجماعتي از اد: گويدابن هشام در هنگام بيان انواع واو مي
، رسدعدد هشت ميثمانيه را ذكر كرده و گمان دارند كه عرب هنگام شمارش وقتي به 

 . )474، 1998، ابن هشام( ة و ثمانيةسبع: گويدمي
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زيرا ، دانددهد كه وي رأي حريري را ضعيف ميتحليل كلام ابن هشام نشان مي
توان به نظر رسد كه در مسائل صرف علمي نميبه نظر مي »دباءه من الأنَّإ«: گويدمي

 . ادبا تكيه نمود
زيرا ، خلطي نموده است» اعراب القرآن«ن درويش در ي الدييدر اين ميان گويا مح

شود اي كه صفت نكره قرار گرفته واقع ميواو ثمانيه واوي است كه بر جمله: گويدمي
جاء زيد و معه «: گيرد؛ مانندحاليه كه بعد از معرفه قرار مي ةبه جهت تشبيه به جمل

است به اين معنا كه و اين واو براي تأكيد پيوستگي صفت به موصوف » رجلٌ آخر
ابن : گويدآنگاه مي .اتصاف موصوف به آن صفت امري مستقر و راسخ در ذهن است

، درويش( هشام اولين كسي است كه در مغني اللبيب وجود واو ثمانيه را پذيرفته است

دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ«شريفه  ةدر حالي كه صافي ذيل آي .)5/566و  4/180، 1408 ـً﹤ٌ ︨ـً︀ ︊ﹳُ﹛ؤ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧
ابن هشام قول به واو : گويدمي )22/كهف( »رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ

  .)15/166، 1418، صافي( كندمي ثمانيه را رد
-در حالي كه اين سخن صحيح نيست؛ زيرا ابن هشام هنگام برشمردن انواع واو مي

 نااز نحويبرخي و  ،است كه آن را جماعتي از ادبا واو ثمانيه، نهمين مورد: گويد
وقتي ابن هشام وجود  .)474، 1998، ابن هشام( اندكردهذكر  آن را چون ابن خالويه ضعيف

به اين معناست كه خود قائل به وجود ، دهدنحوي نسبت مي نفاياين واو را به ضع
 . چنين واوي در كلام عرب نيست

وجود واو ثمانيه را پذيرفته و آن  » سر «و  » ه فق«ابومنصور ثعالبي نيز در 
 ة شريفةهايي از آيات قرآن كريم چون آيداند و نمونهرا در كلام عرب مستعمل مي

ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ« دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ ـً﹤ٌ ︨ـً︀  را )22/كهف( »وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧
در .دهدنمي بدست؛ اما وي نيز هيچ شاهدي از ادب جاهلي در اين باره كندذكر مي

 استبدون استناد ، واقع اين سخن او كه واو ثمانيه در ادب عرب مستعمل است
  .)236، 1318، ثعالبيال(

، رمانيال( دانددر آياتي كه ذكر شد واو ثمانيه مي را علي بن عيسي رماني نيز واو
1428 ،40(.  
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واو ، وي نيز واو را در آيات شريفه، دهدكافيجي سخني دارد كه نشان مي ةعلام
لكن ، واو عطف است حقيقتاين واو در : گويدمي او در اين باره چنين .داندثمانيه مي

يابد و امري عجيب را در زماني كه استعمال آن به محل مخصوصي اختصاص مي
بنابراين به سبب مناسبت بين واو  .ميده شودمناسب است به اسم غير جنسش نا، بردارد

، 1408، درويش( واو ثمانيه ناميده شده؛ زيرا عدد هفت در نزد ايشان كامل است، و و 
5/566(.  

طور ضمني هن نيز امام فخر رازي با بيان اقوالي در باب واو ثمانيه گويا بااز مفسر
غرائب «همچنين وي در  .)29/350و  21/449، 1420، رازي( وجود اين واو را پذيرفته است

 . )293-292، بي تا، رازي( واو ثمانيه ناميده است، حرف واو را در آيات فوق، »آي التنزيل
اشتباهي است كه از ثعلبي سرزده ، قابل توجه در بيان مصاديق واو ثمانيه اما نكتة

مٍ ﹳ︧ﹳ﹢﹝ٍ︀ ﹫ـً︀لٍ وـً︨ـًُ︣ـً﹨َ︀ ︻ـً﹙َ﹫ؤِ﹛ؤ ︨ـً︊ؤ︹ـً ﹜َ« ةشريف ةاست؛ زيرا وي حرف واو در آي »︔َ﹞ـً︀﹡ٌ﹫ـً﹤َ أَـُ︀
؛ در حالي كه همه )8/258، 1422، ثعلبي( را از مصاديق واو ثمانيه دانسته است )8/حاقه(

 . اتفاق دارند كه اين واو، حرف عطف است و ذكر آن در اينجا واجب استعلما 

 انكاركنندگان واو ثمانيه
ديگران ، ايشان بيان گرديد هايديدگاه ان كه پيش از اينيبه استثناء گروهي از نحو

كه به اند هوجود حرف واو ثمانيه را در زبان و ادب عربي نپذيرفته و آن را انكار كرد
 . گرددمي اشاره آنانديدگاه و آراء برخي از 

وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧ـً﹤ٌ «شريفه  ةواو در آي، »معاني القرآن«در  )هـ 311( ابواسحاق زجاج
دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ︨ـً︀  را دو گونه دانسته )22/كهف( »﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉

دوم اينكه واو دلالت بر اتمام قصه و  .اول اينكه دخول و خروج آن يكسان است: است
ميان  وي در كتاب خود از واو ثمانيه سخني به .)3/277، 1414، زجاجال( انقطاع كلام دارد

 . نياورده است
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وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً « ةشريف ةهنگام بيان آي» عراب القرآنإ«نيز در )هـ328( ابوجعفر نحاس
دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ ـً﹤ٌ ︨ـً︀ اي هيچ اشاره )22/كهف( »َ︠﹞ؤ︧

 : كندرا بيان مي دو قولبه واو ثمانيه ندارد و در نوع اين واو 
 . زائده است در اعراب نه در معني ،واو -الف 
 ) 453-2/452، بي تا، نحاسال( كندن به اين عدد را تصديق ميخبر قائلا، واو -ب 

في علم  ةالأزهي«علم نحو است و چنانكه از عنوان كتابش  ةهروي نيز كه از ائم
است وي هنگام سخن از انواع  متخصص در مباحث حروف، شودمي دانسته» الحروف
اما هيچ  ،بردسپس دوازده مورد را نام مي» للواو اثني عشر موضعاً نَّاعلم أ«: گويدواو مي
  .)78، بي تا، هروي( اي به واو ثمانيه ندارداشاره

 كردهاست وجود واو ثمانيه را رد  برجستهان يابوعلي فارسي نيز كه يكي از نحو
نجويان قول به وجود واو ثمانيه را به » الجني الداني«كتاب در  ،مرادي همچنين. است
  .)94، بي تا، مراديال( ف نسبت داده استيضع

وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً «واو در : گويدمي» بن هشاما ح شرح «سهيلي در كتاب خويش با عنوان 
︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ «جملة  واو در اينجادارد؛ زيرا دلالت ن بر تصديق قائلا »︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ

م وثاَمنُهم عنَ«: كند و تقدير آن چنين استرا به يك جملة محذوف عطف مي »﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ
مهواو ثمانيه نيست، حاصل كلام سهيلي اين است كه اين واو .)3/17، بي تا، سهيلي( »كَلْب ،

ه موافق حقيقت كساني هستند ك، هفت نفرند، بلكه دلالت دارد بر اينكه اينان كه گفتند
 . استپس آن واو مؤكده ، اندسخن گفته

التكميل في  و التذييل«و مصنف » بحرالمحيطال«ابوحيان صاحب تفسير معروف 
ب من رَشاف الضَتار«و  )62 ةنسخه خطي متفرق در دار الكتب مصر با شمار( »شرح التسهيل

ن در علم مجتهدا ةاز ائم كه )1106در دار الكتب مصر با شماره ، خطي ةنسخ( »سان العربل
نحو و تفسير و لغت است و در تفسير قرآن گرايش و معرفت او به علم نحو بيشتر 

 داند و شرح تسهيل ازاست زيرا وي آن را وسيله معرفت احكام قرآن و تفسير آيات مي
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در تفسير اين آيات هيچ ، بهترين آثار اوست كه دلالت بر اسلوب نحوي وي دارد
 . )7/161، 1420، ابوحيان اندلسي( واو ثمانيه ندارداي به اشاره

توان از كساني دانست كه تصريح به اما ابن قيم را در قول به وجود واو ثمانيه مي
، 1417، ابن قيم( كندهر چند كه آن را مستقيماً نفي نمي .ضعف وجود واو ثمانيه دارد

 22 ةكند مگر آيرد مي، داننده ميوي تمام آياتي را كه ادباء شاهد واو ثماني .)3/918-919
دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ«كهف  ةسور ـً﹤ٌ ︨ـً︀  »وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧

دهد كه وي به وجود واو ثمانيه تمايل شريفه نشان مي ةكه عبارت او در بيان اين آي
هر چند اين سخن نشان  .» هو كون الواو  حد الاحتمالينِأ نَّإ«: گويدمي او، دارد
اما سياق كلام و عبارات او ،وي موافق واو ثمانيه در اين آيه شريفه استكه دهد مي

دهد كه او نيز چون حريري و ابن خالويه با قطعيت به وجود چنين واوي قائل نشان مي
د︠︀ل ا﹜﹢او إ﹇﹫﹏ و «: گويدرا بكار برده و مي »قيل« ةنيست؛ زيرا در ابتداي كلام خود واژ

﹔ ︀﹠﹨﹫﹡︀﹝︓﹛ـً ﹤︗﹏ ا أو ﹨︢ا ﹏﹝︐ ﹟︣﹞︢اأ﹨ ︀﹝﹨︡«  همچنين هنگام سخن از واو ثمانيه
اين مطلب است كه وي ةنشان دهند، اين سبك بيان »ليس عليه دليل مستقيم«: گويدمي

  .كندوجود چنين واوي را در كلام عرب رد مي
هم نامي از واو » شرح ابن عقيل«سيبويه و » الكتاب«حوي همانند در ديگر كتب ن

يكي از ، ابن هشام نيز چنان كه بيان كرديم در هنگام برشمردن انواع واو .ثمانيه نيست
ن اكند كه آن را برخي از ادبا و نحويبرد ولي در ادامه ذكر ميآنها را واو ثمانيه نام مي

نگر اين است كه وي وجود واو ثمانيه را در زبان اند و عبارت او بياضعيف ذكر كرده
وصف ابن خالويه نحوي به ضعفاء را ابن هشام از كلام ابن المنير در  .پذيردعرب نمي

ابن ( داندمي گرفته است كه در آنجا ابن المنير وي را در علم نحو ضعيف» الانصاف«
 . )65، بي تا، المنير

.داندواو را ثمانيه نمي،در بيان آيات فوق» رشباه و النظائالأ«سيوطي نيز در كتاب 
︻ـً︧ـً﹩ رـً︋ـّ﹥ﹳ إِن ︵َ﹙ُ﹆َ﹊ُ﹟ـُ أَن ﹳ︊ؤٌ︡﹜َ﹥ﹳ أَزْوـًا︗ٍ︀ َ︠﹫ؤٍ︣ا ﹝ـِ﹠﹊ُ﹟ـُ«واو در : گويدمي»التسهيل«كلبي نيز در 
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ٌـً︀ت ︔َ﹫ـِ︊ـً︀ت ـً︀ت ︻ـً︀︋ِ︡ـًات ︨ـً︀ ︊ٌ︀َ︑ براي تقسيم  )5/ريمتح( »وـًأَ︋ؤ﹊َ︀رٍا﹝ﹳ︧ؤ﹙ٌ﹞ـً︀ت ﹝ـّ﹣ْ﹝ٌ﹠َ︀ت ﹇َ︀﹡ٌ︐َ︀ت
 . )4/132، بي تا، كلبي( دانند و آن ضعيف استن آن را واو ثمانيه ميااست كه كوفي

داند كه مي ب و لطايفين هم زين كامل الخويسكي واو ثمانيه را از عجاااز معاصر 
 . )8/353، 1991، الخويسكي( حقيقتي ندارد

 واو ثمانيه  ةبررسي پيشين
بايد به زمان وضع واو ، ن واو ثمانيه اشاره گرديدان و منكرلااكنون كه به ديدگاه قائ

در اين خصوص با يك تحليل و بررسي كوتاه از مراحل علم نحو  .دكرثمانيه اشاره 
اولين مرحله علم نحو  ،بوالأسود دوئلي بدانيمأاگر واضع علم نحو را : توان گفتمي

شاگرداني چون ، استوي ان مرحله شاگرد، است و مرحله دومأبوالأسود همان زمان 
را  آنانو مرحله پس از ، و ميمون الأقرن و نصربن عاصم و يحيي بن يعمر، الفيل 

به بحث و أبوالأسود در اين مرحله است كه شاگردان  .بايد دوران نظر و مناقشه دانست
حاق بن العلاء و عبداالله بن ابي اس اينان كساني چون ابوعمرو .مناقشه مشغول گرديدند

اين  نخستينهاي و ستون كردند بودند كه خدمات شايان توجهي به علم نحوحضرمي 
. )12، 1423، ابوالطيب اللغوي(كردند  علم را پايه گذاري

مرحله تأليف دانش نحو است كه ، بنابراين مرحله چهارم تطور و نشأت علم نحو
كه آراء و نظرات  شخصيت بارز اين دوره عيسي بن عمر ثقفي و خليل بن احمد است

» الكتاب«ها و آراء وي در ديدگاه .نقل نموده است» الكتاب«سيبويه در ، او را شاگردش
 . خليل بن احمد به مطالب نحو است ةتبحر و احاط ةنشان دهند

پس تا اين مرحله از پيدايش و تطور علم نحو هيچ اثر مكتوبي به دست نيامده مگر 
اند؛ مانند بعدي در تأليفات و آثار خويش نقل نمودهدر مراحل آنچه كه برخي از علما

البته سيبويه تنها به نقل آراء استاد  .آنچه كه سيبويه از خليل بن احمد نقل كرده است
معاصر خود همانند  ياننحو ايهبلكه به ديدگاه، خود خليل بن احمد بسنده نكرده

 . خفش هم اشاره كرده استيونس بن حبيب و ابوالخطاب الأ
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كه تا زمان سيبويه هيچ اثر و سخني از شود مي سيبويه دانسته» الكتاب«با بررسي 
بعد كه انواع  ةدر مرحل .)3/186، 1408، سيبويه( واو ثمانيه در زبان عرب وجود ندارد

كلبي قول ، آيدو مصر به وجود مي، اندلس، بغداد، كوفه مكتبنحوي چون  هايمكتب
  .)4/132، بي تا، كلبي( دهده نسبت ميبه وجود واو ثمانيه را به كوف

بارز آن ابن حاجب و ابن هشام و  هايمصر كه شخصيت مكتب نحويبا نگاهي به 
 »شباه و النظائرالأ«ابن هشام و » مغني«، ابن حاجب »امالي«كتب  ةو با مطالعاند سيوطي
 . اثري وجود ندارد مكتبيابيم كه از واو ثمانيه در اين ميدر  سيوطي
هاي بارزي همانند ابن عصفور و ابن مالك اندلس نيز كه شخصيت مكتب نحويدر 

بغداد  مكتبدر  .هيچ كس قائل به وجود واو ثمانيه نيست ،گوي آنندو ابوحيان سخن
، ابن جني، ابوعلي فارسي، زجاجي، هايي چون ابن كيساننيز تا آنجا كه آراء شخصيت
زمخشري در كشاف  .واو ثمانيه نيست كسي قائل به وجود، و زمخشري بررسي گرديد

ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ« آيةدر تفسير  دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉  »وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧ـً﹤ٌ ︨ـً︀
وارد شده تا تأكيد ، اي كه صفت نكره قرار گرفتهواو در اينجا بر جمله: گويدمي

 زمخشري معتقد است كه گاهي جمله وصفيه با واو .باشدپيوستگي صفت بر موصوف 
تا شدت ارتباط را برساند؛ ، شودمي فاصله» واو«آيد؛ يعني بين موصوف و صفت مي

 : مثل اين آيات
  )216/بقره( »﹛﹜﹊ُ︠﹫َ︣ ﹨﹢ا ︫﹫︀ً و ﹨﹢ـً﹩ أن ︑﹊︣ـً︧ـً︻ـً« -
  )22/كهف( »﹛و ︔︀﹝﹠﹛ ﹋﹙︊ﹳ ︨︊︺﹤ٌ و ﹆﹢﹜﹢نـً« -
 ) 259/بقره( »﹙﹩ ﹇︣﹤ و ﹨﹪ ︠︀و﹤ ︻﹙﹩ ︻︣و︫︀أو ﹋︀﹜ّ︢ي ﹝︣ـَ ︻« -

  )4/حجر( »﹝︺﹙﹢مَ إ﹐ّ و ﹜︀ ﹋︐︀بَ ﹟ ﹇︣﹤و ﹝︀ أ﹨﹙﹊﹠︀ ﹝ٌ« -
در حالي ، را رابط بين صفت و موصوف گرفته است» واو«زمخشري ذيل اين آيات 

 .)2/479، بي تا، زمخشريال( .داندمي حاليه، را در اين آيات» واو«كه ابن هشام انصاري 
ته سكاكي در مفتاح العلوم اين سخن زمخشري را رد كرده و آن را واو حاليه دانسته الب

 . )263، 1983، سكاكيال( است
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معاني «مطالعه كتاب ، كوفه نيز كه شخصيت بارز آن كسايي و فراء هستند مكتبدر 
 منتج به اين نتيجه است كه سخني از واو ثمانيه نيست؛ بنابراين ،كسايي آراء و» القرآن
هيچ سخني از اين حرف در ميان نبوده بلكه  هاي نحويمكتبشود كه در مي ديده

برخي از نحويان از سوي اي ذوقي و سليقه سخني، اعتقاد به وجود واوي به نام ثمانيه
و از آنجا كه تنها شاهد وجود واو  ،توان آن را به مكتب خاصي نسبت دادكه نمي، است

توان گفت اين واو بيشتر مي ،ت نه اشعار و نثر ادب عربيثمانيه آياتي از قرآن كريم اس
گوييم ناميدن واو به ثمانيه مي اينكه .ن بيان شده استاو مفسر قارياناز جانب برخي از 

بدين سبب است كه اولين كسي كه قول به واو ثمانيه را ، اي و ذوقي استسخني سليقه
و تبحر وي در علم  قاريان استز كه ا، ابوبكر بن عياش است، اندبه وي نسبت داده

سليقه و ، و سخن وي در آياتي كه آنها را واو ثمانيه ناميده، قراءات است نه علم نحو
 . ذوق وي بوه است

 : دلايل انكار كنندگان واو ثمانيه در ادب عرب
هيچ ، اثبات چنين حرفي در زبان عربي ةن به وجود چنين واوي دربارقائلا. 1

 . اندبدست ندادهر جاهلي شاهدي از نثر و شع
دهد كه بايد جانب ن واو ثمانيه نشان ميان و منكرشخصيت علمي قائلا ةمقايس. 2
زيرا اگر وجود اين حرف در زبان عربي  ،گرفتند ن حاذق و ماهران را كه نحويامنكر

 . كردندحتماً اينان آن را ذكر مي، بودمي داراي اصل و اساسي

آياتي كه ذكر شد، واو ثمانيه نمي دانند بلكه واو را در  حرفقرآن كريم  مفسران . 3
 . عطف دانسته اند و ياتأكيد يا حال آن را واو بيشتر موارد در 

ناقض اين قول كه هر كجا هفت اسم پياپي ذكر شد پس از آن بر سر اسم هشتم . 4
 ية شريفةمانند آ، اي از قرآن كريم است كه بدون واو ذكر شدهآيات شريفه، آيدواو مي

رﹳ« ا﹜ْ﹞ﹳ︐َ﹊َ︊ـِ︣ﹳ  ﹨ُ﹢ـً ا﹜﹙ُ﹥ﹳ ا﹜ٌُ︢ي ﹜َ︀ إِ﹜َ﹥ـً إِ﹜ُ︀ ﹨ُ﹢ـً ا﹜ْ﹞ـً﹙ٌ﹈ﹳ ا﹜ْ﹆ُ︡ـّوسﹳ ا﹜︧ـُ﹙َ︀مﹳ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹟ﹳ ا﹜ْ﹞ﹳَ﹫ؤ﹞ٌ﹟ﹳ ا﹜ْ︺ـًُِ︤︤ ا﹜ْ︖ـً︊ـُ︀
ِْ︣﹋ُ﹢نـً نـً ا﹜﹙ُ﹥ٌ ︻ـً﹞ـُ︀ ﹳ︪ ن به واو ثمانيه صحيح بود بايد بر اگر سخن قائلا )23/حشر( »︨ﹳ︊ؤـً︀

 . گرفتواو قرار مي »برُالمْتَكَ« سر
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توان به آن اشاره مي ن به واو ثمانيهدليل ديگري كه در اين نوشتار بر رد نظر قائلا .5
ند؛ در اتفسير مفسران از واو در آياتي است كه اينان شاهد براي واو ثمانيه دانسته، كرد

ه به بررسي و كاند هحالي كه مفسران و نحويان اقوال ديگري در اين زمينه بيان كرد
 . پردازيممي تحليل آن در آيات مورد استشهاد

وـًٌ︨﹫﹅ـً ا﹜ٌُ︢﹟ـً ا︑ُ﹆َ﹢ؤا رـً︋ـُُ﹛ؤ إِ﹜َ﹩ ا﹜ْ︖ـً﹠ُ﹤ٌ زُ﹝ـًٍ︣ا ـً︐ُ﹩ إِذَا ︗ـً︀ؤُو﹨َ︀ وـً﹁ُ︐ٌـً️ؤ أَ︋ؤ﹢ـًا︋ﹳَ︀ وـً﹇َ︀لـً ﹜َُ﹛ؤ « .الف
 ةشريف ةاي حرف واو را در آيعده )73/رزم( »ََ︠︤﹡َ︐َُ︀ ︨ـً﹙َ︀مَ ︻ـً﹙َ﹫ؤ﹊ُ﹛ؤ ︵ٌ︊ؤ︐ُ﹛ؤ ﹁َ︀دؤُ︠﹙ُ﹢﹨َ︀ َ︠︀﹜ٌٌ︡﹟ـً

تعداد درهاي بهشت ها با استناد به رواياتي كه بر اساس آن »وفُتحت أَبوابها«قبل از 
گويند در اينجا چون تعداد درهاي و مي، دانندواو ثمانيه مي هشت عدد برشمرده شده

ه راجع به جهنم است اي كاما در آيه ،بهشت هشت تاست واو بر سر آن قرار گرفته
وـًٌ︨﹫﹅ـً ا﹜ٌُ︢﹟ـً ﹋َ﹀َ︣ﹳوا إِ﹜َ﹩ «چون درهاي جهنم هفت عدد است بدون واو ذكر شده است 

︀َـً️ؤ أَ︋ؤ﹢ـًا︋ﹳٌ︐ُ﹁ ︀َ﹨ُـً︐ُ﹩ إِذَا ︗ـً︀ؤو ـً زُ﹝ـًٍ︣ا﹜ُ﹠ًَ71/زمر( »︗ـ(.  
شريفه به ثمانيه رد  ةسخن اين گروه را در ناميدن واو در اين آي» التسهيل«كلبي در 

با واو آمده؛ زيرا درهاي بهشت قبل از آمدن  73 ةدر آي »فتحت«فعل : گويدمي ده وكر
اما جهنم درهايش قبل از  .)3/200، بي تا، كلبي( است بنابراين واو حاليه، اهلش باز است

  .بدون واو ذكر شده است از اين رو؛ است آمدن اهلش بسته
طبرسي نيز در تفسير اين  .)132، بي تا، ردمب( داندمي زائده »وفُتحت«مبرد واو را در 

زمخشري نيز در تفسير  .)4/459، بي تا، طبرسي( داندمي آيه همچون كلبي واو را حاليه
وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧ـً﹤ٌ «كسي كه با استدلال به اين آيه در ديگر آيات نظير : گويدمي »كشاف«

دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ چيزي ، واو را ثمانيه دانسته »﹢نـً ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ︨ـً︀
  .)3/459، بي تا، زمخشري( ن آن را نمي شناسندااست كه نحوي

، و شبر 390، بي تا، سيوطي( دانندمي نيز حرف واو را زائده »جلالين«و  »تفسير شبر«
1397 ،291( . 

، تي كه از مفسران پيرامون واو بيان شدبا توجه به نكا ه،شريف ةبنابراين در اين آي
 . واو حاليه دانست، حرف واو را با توجه به سياق و معناي كلام، شايسته است
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ٌﹳ﹢نـً ا﹜︣ـُا﹋ٌ︺ﹳ﹢نـً ا﹜︧ـُ︀︗ِ︡ونـً ا﹒﹝ٌ︣ﹳونـً ︋ِ︀﹜ْ﹞ـً︺ؤ︣ﹳوفٌ « .ب ﹳونـً ا﹜︧ـُ︀ ﹳ﹢نـً ا﹜ْ︺ـً︀︋ِ︡ﹳونـً ا﹜ْـً︀﹝ٌ︡ ︊ٌ ا﹜︐ُ︀
﹨ُ﹢نـً ︻ـً﹟ِ ا﹜ْ﹞ﹳ﹠﹊َِ︣ وـًا﹜ْ ِِ︣ ا﹜ْ﹞ﹳ﹣ْ﹝ٌ﹠ٌ﹫﹟ـًوـًا﹜﹠ُ︀ اي حرف واو عده .)112/توبه( »ـً︀﹁ٌ︷ُ﹢نـً ﹜ٌﹳ︡ﹳودٌ ا﹜﹙ّ﹥ٌ وـً︋ـً︪

 ةاما طبرسي در بيان واو در اين آي .اندواو ثمانيه دانسته» والنَّاهونَ عنِ الْمنكَر«را بر سر 
گويا هر دو شيء واحدي  .است امر به معروف متضمن نهي از منكر: گويدمي شريفه

از آنجا كه نهي از منكر با امر به معروف در بيشتر موارد همراه است واو براي  هستند و
  .)3/76، بي تا، طبرسي( دلالت بر مقارنه وارد شده است

از : گويدمي وي .سخن ابوحيان اندلسي در اينجا با سياق كلام تناسب بيشتري دارد
، 1420، بوحيان اندلسيا( عطف نيكوست، طلب كاري و نهي ترك عملي است ،آنجا كه امر

5/115(.  
مقام ، و سيوطي معتقد است كه اين يك قاعده كلي است كه هرگاه مقام سخن

 .حذف حرف عطف نيكوست، برشمردن صفات بدون نظر به جمع يا افراد صفات باشد
با حرف ، اما اگر جمع بين صفات و يا عدم اجتماع و يا تنبيه بر تغاير دو صفت باشد

 . )4/124، 1406، سيوطيال( دشومي عطف بيان

ٍا ﹝ـِ﹠﹊ُ﹟ـُ ﹝ﹳ︧ؤ﹙ٌ﹞ـً︀ت ﹝ـّ﹣ْ﹝ٌ﹠َ︀ت ﹇َ︀﹡ٌ︐َ︀ت ︑︀ٌَ︊ـً︀ت « .ج ؤٌ︡﹜َ﹥ﹳ أَزْوـًا︗ٍ︀ َ︠﹫ؤ︣ ︻ـً︧ـً﹩ رـً︋ـّ﹥ﹳ إِن ︵َ﹙ُ﹆َ﹊ُ﹟ـُ أَن ﹳ︊
ٌـً︀ت ︔َ﹫ـِ︊ـً︀ت وـًأَ︋ؤ﹊َ︀رٍا ن زمخشري در تفسير اين آيه نيز سخن قائلا .)5/تحريم( »︻ـً︀︋ِ︡ـًات ︨ـً︀

در اين آيه دو صفت متنافي : گويدمي را رد نموده و» ثَيبات وأَبكَارا«ثمانيه در  به واو
وجود دارد كه وجود هر دو صفت با هم در يك مكان ممكن نيست؛ بنابراين با حرف 

بر خلاف بقيه صفات در اين آيه كه جمع آنها در يك جا ، شودمي عطف واو ذكر
  .)2/479، بي تا، زمخشريال( ممكن است

دٌ︨ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ رـً︗ؤ﹞ٍ︀ ︋ِ︀﹜ْ︽َ﹫ؤ︉ٌ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً «. د ـً﹤ٌ ︨ـً︀ ︨ـً﹫ـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً ︔َ﹙َ︀︔َ﹤ٌ رـُا︋ِ︺ﹳُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ وـًـً﹆ُ﹢﹜ُ﹢نـً َ︠﹞ؤ︧
ِ﹫ٌ﹁ ِر ـًاء ︸َ︀﹨ٌٍ︣ا وـً﹜َ︀ ︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ ﹇ُ﹏ رـُ︋ـِ﹪ أَ︻ؤ﹙َ﹛ﹳ ︋ِ︺ٌ︡ـُ︑ٌِ﹛ ﹝ـُ︀ ـً︺ؤ﹙َ﹞ﹳُ﹛ؤ إِ﹜ُ︀ ﹇َ﹙ٌ﹫﹏َ ﹁َ﹙َ︀ ︑ُ﹞ـً︀ ﹛ؤ إِ﹜ُ︀ ﹝ٌ︣

شريفه  ةبيشترين بحث بر سر واو ثمانيه در اين آي )22/كهف( »︑َ︧ؤ︐َ﹀ْ️ٌ ﹁ٌ﹫ِ﹛ ﹝ـِ﹠ُْ﹛ؤ أَـًٍ︡ا
واو در آخرين خبر از عدد : گويدمي ابن عطيه .با واو ذكر شده است »ثامنهم«است كه 
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نهايت آن چيزي است كه  داشته باشد كه اين مسألهاينان وارد شده تا دلالت بر اين 
  .)2/185، بي تا، كلبي( آمد صحيح بودمي گفتند و اگر هم بدون واو

واو در اعراب زائده است نه در : گويدمي ،دو قول دارد» وثامنهم«نحاس در بيان واو 
  .)453-2/451، بي تا، نحاس( ن اين عدد استقائلا ةمعنا و يا اينكه واو تصديق كنند

د كه اكثر مفسران واو را در شومي اهي جامع به تفاسير چنين دانستهبا نگ از اين رو
و چنان كه بيان گرديد ناميدن اند هآن را حاليه دانست» وفُتحت« عاطفه و در ،اين آيات

 . واو در اين آيات به واو ثمانيه نوعي اعمال ذوق و سليقه بوده است
 

 نتيجه
كه واو ثمانيه يا قبل از دهد ميكريم نشان  شواهد ارائه شده از واو ثمانيه در قرآن

قبل از ، و يا با شمارش هشت مورد »︨ـً︊ؤ︺ـً﹤ٌ وـً︔َ︀﹝ٌ﹠ُُ﹛ؤ ﹋َ﹙ْ︊ﹳُ﹛ؤ «: مانند، لفظ ثمانيه قرار گرفته
و يا اينكه قبل از » عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكَارا«: مانند ،مورد هشتم اضافه گرديده

ـً︐ُ﹩ إِذَا «: مانند، مسماي آن معدود به عدد ثمانيه بوده استاسمي قرار گرفته كه 
︀َؤ أَ︋ؤ﹢ـًا︋ﹳ ان از اين سه مورد به واو ثمانيه ياد يلذا برخي از ادباء و نحو .»︗ـً︀ؤوُ﹨َ︀ وـً﹁ُ︐ٌـً️

 . كرده اند

واو  ةتفسيري و تاريخي دربار، در حالي كه نتيجه تحقيق و بررسي كتب نحوي
ي از آن است كه واو ثمانيه قولي است ضعيف كه از جانب ثمانيه در ادب عرب حاك

و ابوبكربن عياش  .ن چون ابن خالويه و حريري نقل گرديده استابرخي ادبا و نحوي
اولين كسي است كه قول به وجود واو ثمانيه به او نسبت داده شده و اگر اين ديدگاه 

  .صحيح باشد نمي توان به قول او استناد نمود

 و مآخذ فهرست منابع

 . قرآن كريم
 . مجمع الفقه الاسلامي: ، ، بدائع الفوائد، ) هـ1417( ،محمد بن ابي بكر، ابن القيم
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تحقيقات و  موسسة، نصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزالالا، ) بي تا( ،احمد بن محمد، ابن المنير
 . نشر معارف اهل البيت

چاپ ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ) ـه1422( ،عبدالحق بن غالب، ندلسيالأ ابن 
 . العلميه دارالكتب: بيروت، اول

، تحقيق مازن مبارك و محمد علي حمد االله، مغني اللبيب، ) م1998( ،عبداالله بن يوسف، ابن هشام
 . الفكر دار: بيروت، 1ط، فغانيالأ يدعراجعه س

  ، مراتب النحويين، ) هـ1423( ،عبدالواحد بن علي، لغويالابوالطيب 

 . حياء التراث العربيدار إ: بيروت، بحر المحيطال،) هـ1420( ،محمد بن يوسف، الأندلسيابوحيان 

 . مصطفي البابي  ، واسرار  فقه ، ) هـ1318( ،عبدالملك بن محمد، ثعالبيال

دار احياء التراث : بيروت، ان عن تفسير القرآنالكشف و البي، ) هـ1422( ،احمد بن ابراهيم، ثعلبيال
 . العربي

. بي نا: تهران، وهام الخواصأ الغواص في ،، ) هـ1272( ،قاسم بن علي، حريريال
 . بيروت، دارالكتب العلمية، كشف المشكل في النحو، ) هـ1404( ،علي بن سليمان،  

 . دارالمعرفه الجامعيه:  ، نكارقرار والإالإ بين واو ، ) م1991( ،زين كامل، خويسكيال

 . دار ابن كثير: اليمامه، عراب القرآن الكريم و بيانهإ ،) هـ1408( ،ي الدينيمح، درويش
 . دار احياء الكتب العربيه: ، بيروتمفاتيح الغيب، ) هـ1420(رازي، فخر الدين محمد بن عمر، 

، تحقيق عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي، ط غرائب آي التنزيل، ) بي تا(، ـــــــــــــــــــــــــ
 . دار عالم الكتب: ، بيروت1

، تحقيق عرفان بن سليم العشا حسونه الدمشقي، معاني الحروف، ) هـ1428( ،علي بن عيسي، رمانيال
 . : بيروت

، ق دكتر عبدالجليل عبده الشلبيشرح و تحقي، عرابهإمعاني القرآن و ، ) هـ1414( ،ابواسحاق، زجاجال
 . دارالحديث:  ، 1ط

 . استقلال، تحقيق علي توفيق الحمد، الجمل، ) هـ1410( ،بن اسحاقعبد الرحمن ، زجاجيال

منشورات ، تحقيق مازن المبارك، يضاح في علل النحوالإ، ) هـ1363( ،ــــــــــــــــــــــــــ
 . الرضي

، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، كشافالتفسير ، ) بي تا( ،محمود، زمخشريال
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االله : قم، تحقيق مصطفي و مازن عماوي، تاريخ التراث العربي، ) هـ1408( ،فؤاد، سزكين
 . المرعشي النجفي

دار الكتب : بيروت: اول ط، زرزور ضبط نعيم، مفتاح العلوم، ) 1983( ،ابو يعقوب يوسف، سكاكيال
 . 

 . ا﹜﹆︀﹨︣ة، تحقيق وتعليق وشرح عبد الرحمن الوكيل، ،، ) بي تا(عبدالرحمان،  ،سهيليال

، 1ط ، عبدالسلام محمد هارون: تحقيق و شرح، الكتاب، ) هـ1408( ،عمروبن عثمان، سيبويه
 . الخانجي 

 . ، ، شباه و النظائر في النحوالأ، ) هـ1406( ،الدين جلال، سيوطيال

 . الملاح : دمشق، تعليقات خالد الحميص الجوجا، جلالينال تفسير، ) بي تا( ،ــــــــــــــــــــ 

حياء التراث إدار : بيروت، 3 ط، تحقيق دكتر حامد، تفسير القرآن الكريم، ) هـ1397( ،عبداالله، شبر
 . ربيالع

 . دار الرشيد: بيروت، و صرفه و بيانه عراب القرآنإ الجدول في، ) هـ1418( ،محمود، صافي

  : تهران، تعليق رسول محلاتي، مجمع البيان، ) بي تا( ،حسنالفضل بن ، طبرسي

 . دارالفكر: بيروت، حكام القرآنلأالجامع ، ) هـ1372( ،محمد بن احمد، قرطبيال

 . دارالفكر: بيروت، التسهيل لعلوم التنزيل، ) بي تا( ،محمد بن احمد، كلبيال

 . المعارف ، الكامل في اللغه والأدب، ) بي تا( ،محمد بن يزيد، مبردال

 . تحقيق طه محسن. ،الجني الداني في حروف المعاني، ) بي تا( ،الحسن بن قاسم، مراديال

  : عالم الكتب، تحقيق زهير غازي زاهد، اعراب القرآن، ) تابي ( ،احمد بن محمد، نحاسال

تحقيق منصور علي محمد ، المحرر في النحو، ) هـ1429( ،عمربن عيسي بن اسماعيل، هرميال
. دارالسلام، چاپ دوم، عبدالسميع

، دمشق، وحيتحقيق عبد المعين المل، في علم الحروف لأالأ ،) بي تا( ،علي بن محمد، هرويال
 . ا﹜︺︣︋﹫﹤ ا﹜﹙︽﹤مطبوعات مجمع 

 . دارالجيل: بيروت، 1ط، الحروف  ،، ) هـ1408( ،اميل بديع، يعقوب


